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  مقدمه
  ها بازي و جن شب هاي خیمه عروسک

  بریجیتا استین
  وحیداله موسوي: مترجم

در سوئد یعنی زمانی که هنوز در یک محیط کشیشی و بورژوا بزرگ شد؛ ) 1918 ـ2007(اینگمار برگمان 
ي والدینش  مهمی از خانه هاي هدوران کودکی او با خاطر. نیامده بودیک نظام اجتماعی سکولار به وجود 

نشینی به نام  اي کشیشی در حول و حوش بیمارستان خصوصی سوفیا در بخش اعیان پیوند دارد؛ خانه
ظاهر  ذهن به. ش در شهر دانشگاهی آپسالاا اُسترمالم در استکهلم و آپارتمان درندشت مادربزرگ مادري
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بازي و  شب هایی خانگی در یک تئاتر خیمه وسکانگیز عر دغدغه، ولی خلاق او خیلی زود به وجود خیال بی
اینگمار برگمان . بازي در کودکستان او جاي داشتند ب این دو اسبا. جادوي یک پرژکتور ابتدایی فیلم پی برد

ش دست یافته بود، ولی او گروه ا ي اصلی گردان و فیلمساز آتی، به محرك و انگیزه کودك عروسکاین 
تشکیل  ترش و چند همبازي دیگر مارگارتا خواهر کوچککه اعضاي آن را ود، کوچکی را نیز تشکیل داده ب

و طراحی صحنه استفاده ) از روي صفحه(ش، از موسیقی ا ابتدا در تئاتر عروسکی  او از همان. دادند می
  .کرد را جلوي پرژکتور ایفا می ها  نوشت که خودش گاهی یکی از نقش می اي ساده» هاي  فیلمنامه«کرد و  می

  
اي  او پیش از آن بچه. آنا آکربلام، مادربزرگ محبوبش را از دست داد که ساله بود برگمان دوازده

هایی طولانی با مادربزرگش در آپسالا یا در مکان تابستانی او در  احوال بود که از گذراندن مدت زمان مریض
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را  اش بود، ولی نوه  هایی ثابت ارزش اگرچه آنا آکربلام شخصی سختگیر و معتقد به. برد دالکارلیا لذت می
چشم . از آن محروم بود شخود ي هگذاشت تا در شهر و ییلاق پرسه بزند؛ چیزي که برگمان در خان آزاد می

. گذاشتند، از خلال همین گشت و گذارها شکل گرفت تیزبین او، که بعدها همکارانش بر آن صحه می
. هاي سینمایی منطقه بود هاي همیشگی آن دو به سالن ر زدنمزیت مهم دیگر در زندگی با مادربزرگ، س

هایی  گرم بحث  یک فنجان شکلات و در حال صرف بر سر میز آشپزخانه ،از تماشاي هر فیلم پسها  آن
بزرگ حضور داشت؛ آپارتمانی با صندلی و  زمانی در آپارتمان مامان جادوي بی یک جور. کردند طولانی می

نخورده رها شده بودند، نه ساعت  از روز عروسی او در حدود چهل سال پیش دستهاي سنگین که  مبل
هایی کوچک که نور آفتاب از  زیمبوهاي قدیمی و متعدد و مجسمه تیکشان، زلَم دیواري با صداي تیک

  . شان بر در و دیوار افتاد کرد و سایه رویشان عبور می

  
تر، از این فضا در  او بیش. نی و الکساندر از نو خلق کرده استفا ي افتتاحیهها را در فصل  برگمان تمام این

  .استفاده کرده بود» شهر«و » در درون هر اسم«اولش با عناوین  ي همیزانسن دو نمایشنام
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  اریک و کارین والدین برگمان

  
والدینش، اریک و شده بین  سختی سرکوب تقریباً تنشی مستمر و به. زندگی در خانه در استکهلم متفاوت بود

به گریزگاه و   پردازي خیال. بگوید» دروغ«کارین، جریان داشت و او خیلی زود آموخت که پس بکشد و 
عنوان فضایی تئاتري استفاده کرد، با  اش به او حتی در نگاهی به گذشته، از محیط خانه. مفر او تبدیل شد

لشکرها  اي از سیاهی به صورت فردي یا مجموعه بافت یا دیدار پدرش با اعضاي کلیسا مادري که بافتنی می
جاي «هاي پدرش  پسرش گفته که در موعظه. بود یعظ بسیار سرشناسوااریک برگمان . در یک مراسم
  .نبود» سوزن انداختن
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اولین ) 1944(» شکنجه«او نبود و این مطلب به شکلی شفاف در  ي همدرسه هرگز مکان مورد علاق

او در . اي بیش نبوده است بیگانهتقریبا او در آنجا که رسد  به نظر می. اش متجلی شده است فیلمنامه
. بیزار بوده است) »ها اون نقشه«(هاي موسیقی و تاریخ سوئد عالی بوده، ولی از ریاضیات و جغرافی  درس

از سینما تشکیل  عصرها شنبهو بدیع او را اوقات تفریح در خانه، در کودکستان و دیدارهاي  لحظات پرنشاط
  .داد می

ي آن پول را در یک  دهد و او همه کرون به او می 64سالگی یکی از خویشاوندان ثروتمندش،  در سیزده
شده استریندبرگ  آوري جمعهایی از آثار  جا مجموعه او در آن. کند هاي دست دوم خرج می کتابفروشی کتاب

  .شود خرد؛ آگوست استریندبرگ تا ابد به همراه همیشگی او تبدیل می را می



6 
 

    
  
ي کاتبی است که به شکلی  شده ، داستان زندگی بازسازي1986برگمان در  ي هنام ، زندگی»فانوس خیال«

که خواهد اذعان کند  ند بارت، نمیآورد؛ یک اتوبیوگرافی که به قول رولا یاد می شده خاطراتش را به دستچین
او . ولی برگمان به عنوان هنرمند همیشه حقیقت را به داستان بدل کرده است. رمان است جور یک

تکرارشونده  هاي سازمایهش را برگزیده تا به عنوان ا هایی خاص و ابتدایی از تجربیات دوران کودکی صحنه
ضربات مداوم بر . ها است ي تاریک کمد دیواري یکی از آن صحنه. ش عمل کنندا هایی در اثر بدیع و مدخل

تنبیه دیگر این بود که رفت و  ي برگمان براي تربیت کودك به کار می باسن نوعی تنبیه بود که در خانواده
» فانوس خیال«کمد دیواري محل . ندنک اغلب کودك را در کمد دیواري تاریکی در کودکستان محبوس 

هاي زشتی بدل شد که دوست داشتند انگشت پاهاي  گمار بود، ولی در تخیلات او، به اقامتگاه جناین
شود، از  هاي برگمان ظاهر می مضمون کمد دیواري تاریک در تعدادي از فیلم. نشنو را بجوند هاي حرف بچه

قف، الکساندر را تنبیه و الکساندر که اس  زندان بگیرید تا ساعت گرگ و میش و بارزتر از همه جا در فانی
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دري و  تکرارشونده و مکرري مانند خیانت، پردههاي  سازمایهي  توان سرچشمه از سوي دیگر، می. کند می
ي  هاي برگمان را در دوران کودکی او جست؛ زمانی که اینگمار جوان به معیارهاي دوگانه تحقیر در فیلم

نی تحقیرشده اغلب زن جوان یا زوجی هستند که با هاي اول او، قربا در فیلم. اخلاقی والدینش پی برد
  .شوند رو می هایی در قالب کشیش، معلم یا کارمند دولت روبه شخصیت

  
  

ي  ي او به فیلم و تئاتر به دیده دانست به چه علاقه دارد، ولی در خانواده برگمان از همان سنین پایین می
ش پس ا هرچند وقتی که او در اواخر نوجوانی. دار آتیهي شغلی  نگریستند نه به دیده گذاري می تفنن و وقت

کارگردانی  ي هاو اندکی بعد به عرص. رید، حرف خود را به کرسی نشاندها ب از بگومگو با والدینش از آن
هاي کارآموزي او  سال. نویسی و فیلمسازي منجر شد خود به فیلمنامه ي هتئاتر گام گذاشت و این امر به نوب

آغاز شد، آدم جدي و مستعدي را شناساند که  1938اي، که از سال  حرفه آماتوري و نیمه هاي در نمایش
مستر ولی او اکنون در . ندانسته بودند  اي بیش اش کارهاي او را بازي کودکانه هاي مدرسه والدین و معلم

او . بخش مربوط به آماتورها در شهر قدیم استکهلم جایگاهی براي خود دست و پا کرده بود اُلفُسگاردن،
اندازه در او به چشم   همان 1938شبه به کارگردان تئاتر بدل شد؛ با همان خصوصیاتی که در سال  تقریباً یک
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مند پرشور و هیجان و جا هنر این. برد صحنها بر ر نمایش خود  ، سالی که آخرین2003خورد که در سال  می
هاي  پروازي حضور داشت که از توانایی کاري شگرف، نظم و انضباط شدید در تمرین، روش بسیار بلند

ي تمامی ابعاد نمایش برخوردار بود؛ از بازیگردانی و  ملموس براي هدایت و دانش چشمگیري درباره
او هنرمندان را . یتم و حرکت بازیگرانزدن ر مه انتخاب بازیگر گرفته تا نورپردازي، طراحی صحنه و به

زودي چیزي  ها به آن. ورزید ها جز چند نفر، به او عشق می گذاشت و آن ها احترام می کرد و به آن ستایش می
هایش شرکت  شد و در تولیدات تئاتري و فیلم مییاد » آخور برگمان«به عنوان از آن را شکل دادند که 

کارگردانی و تغییر کرد، نوعی پختگی رفتار و کاهش در  ي هدور سال 65تنها چیزي که طی . کردند
  .بدل شده بود» استادي پرتوقع«نبود، بلکه به » کارگردان اهریمنی«او دیگر . هاي خشم بود غلیان

  

  اینگمار برگمان  ي سه پرتره
  

به فیلم تبدیل شد، برگمان در نیم دوجین سالن مختلف، حدود او » شکنجه« ي هزمانی که فیلمنام 1944در 
اي از خودش با  بر اساس نمایشنامه ـپس از یکی از این تولیدات بود . رده بودصحنه بتولید تئاتري بر  34

 اسوِنسک فیلمینداستري هاي شرکت نوشته عنوان خواننده در بخش دست که به ـ) 1942(» مرگ پانچ«عنوان 
هایی بر  ي چهل که فیلم نهم خود را ساخته بود، همچنان نمایشنامه با این همه، او تا اواخر دهه. استخدام شد

هاي  جا امکان ندارد چنین چیزي اتفاق بیفتد، او سی تولید تئاتري دیگر و نمایشنامه در این. برد میصحنه 
خود را تثبیت کرده بود؛ خاص ي  مونهتا آن زمان، یک الگو و ن. رادیویی نوشته و به اجرا رسانده بود ي ه زند
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شدت پرکار  مرد مستعد و جوانی آنجا بود که از بیرون از محافل تئاتري و فیلم ظاهر شده بود، کسی که به
جام کاري بود و دیدگاهی براي پرداخت، همواره در حال ان بود، با عشق و حرارت به تئاتر و سینما می

کردند، ولی با موفقیت  ئد کارهاي تئاتري برگمان را تحسین میش مردم سوا در تمام زندگی. داشتخودش 
تري را به خود  ي پنجاه، تولیدات سینمایی او در خارج از کشور نگاه بیش هایش در دهه المللی فیلم بین

این  ي ههم. و بر پرده بودصحنه این دو فعالیت موازي بر  ي هاو تا پایان عمرش در پی ادام. کردند جلب می
  .گیرد ي فیلمسازي را دربر می زمانی انجام شده که بیش از نیمی از تاریخ رسانه  ي ه دوردر یک کارها 
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